
عروسک‌های
حُسنا

حُسـنا دو تـا عروسـک داشـت: مامان‌عروسـک و بچّه‌‌عروسـک! 
می‌خـورد.  غـذا  کثیـف  دسـت  بـا  داشـت  بچّه‌عروسـک  روز  یـک 
مامان‌عروسـک اخم‌هایـش را در هـم کشـید. بچّه‌عروسـک گفـت: 

»خـب مگـه چیـه؟ از حسـنا یـاد گرفتـم!«
مامان‌عروسـک اخم‌هایش را بیشـتر در هم کشید. حُسنا داشت به 
آن‌هـا نـگاه می‌کـرد. ناگهـان با صـدای بلند گفـت: »من قـول می‌دهم 

دیگر دسـت‌هایم را بشـویم. مامان‌عروسـک! بچّه‌ات را دعوا نکن.«
مامان‌عروسک و بچّه‌عروسک هر دو لبخند زدند.
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